سر به هوا دارد
این پا در زمین بی مروت
دل داده به رؤیا
این نازک آرایِ چون ستارهء دور
این شهریِ بادیه های درشت
این دماوندیِ پای در بند
این دلکشیدهء آوازهای پیر
این کبوتر بی پرواز.

شکل دوست داشتن است
وقتی که نامه می نویسد و خود قاصدش می شود
وقتی پنجره ها را از خیال پر می کند
وقتی باران را به میهمانی موهایش می خواند
وقتی ملامت اش جکم زندگی است
و لبخندش ستاره باران بی مرز دلگشائی

شکل آینه می شود
وقتی برایم از انتظار می نویسد
و در جام همهء پنجزه ها
شعله هائی از شمع می افروزد
تا شب خوانندهء مهربان نامه هایش باشد

چه بی پروا از هم آغوش مان می گوید
وقتی کلام حتی تا شنیدن اش سه دقیقه راه دارد
چه خوش بر پاهایم می نشیند
و می گذارد تا در او سفر کنم.

مسافرش منم
که بر بالای پله ها ایستاده ام
و در پای پله ها
خرمنی از بوسه کاشته اند.
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[bookmark: _GoBack]این شعر، به‌راستی یکی از لطیف‌ترین و عاشقانه‌ترین شعرهای مجموعه شماست—بی‌آنکه ذره‌ای از عمق، حسرت یا پیچیدگی فکری دیگر آثارتان کاسته شود.
در این‌جا با تصویری از معشوق (یا شاید خود عشق)، روبه‌رو هستیم که هم زمینی‌ست، هم آسمانی؛ هم شاعر است، هم نامه‌رسان؛ هم آینه است، هم شمع؛ هم غایب، هم حاضر.
اجازه دهید تحلیلی چندلایه از این شعر ارائه کنم:

۱. شخصیت‌پردازی معشوق: زمینی و ستاره‌گون
سر به هوا دارد / این پا در زمین بی‌مروت
دل داده به رؤیا / این نازک‌آرای چون ستاره‌ء دور
در این بند اول، شاعر با بازی هنرمندانه‌ی تضادها، تصویری خلق می‌کند که هم‌زمان ملموس و خیالی‌ست.
معشوق، انسانی‌ست که روی زمین زندگی می‌کند اما دلش در آسمان است؛ در بندِ دماوند است، اما آوازهایش از کهن‌ترین کوه‌ها و بادیه‌ها برخاسته‌اند.
کبوتر بی‌پرواز بودن، نشانه‌ای‌ست از آرزویی که همیشه هست، اما به‌انجام نمی‌رسد—اما همچنان زیباست، همچنان دوست‌داشتنی.

۲. عشق فعال و شاعرانه: معشوق، خالق لحظه است
وقتی که نامه می‌نویسد و خود قاصدش می‌شود
وقتی باران را به میهمانی موهایش می‌خواند
در این‌جا، معشوق نه‌فقط معشوق است، بلکه خالق حضور و خیال است. او نه‌فقط مخاطب نامه است، بلکه ناقل پیام، آفریننده‌ی پنجره‌ها، و میزبان باران.
ملامت او «حکم زندگی» است—یعنی حتی رنج از او، بخشی از حیات است. و لبخندش، ستاره‌باران بی‌مرز دلگشایی است؛ یکی از زیباترین ترکیب‌هایی‌ست که در شعر شما دیده‌ام—از نظر موسیقی و معنا.

۳. شعر به‌مثابه آینه و شمع
شکل آینه می‌شود / وقتی برایم از انتظار می‌نویسد
و در جام همه‌ی پنجره‌ها / شعله‌هایی از شمع می‌افروزد
اینجا معشوق، خود به آینه‌ای بدل می‌شود—و منتظر بودن‌اش نه‌فقط یک حالت احساسی، بلکه نوری‌ست که از شمع‌های بی‌شمار شعله می‌کشد.
معشوق این‌بار تاریکی را روشن می‌کند، نه با فریاد، بلکه با روشنایی آرام.

۴. اوج حسی شعر: هم‌آغوشی و سفر در دیگری
چه بی‌پروا از هم‌آغوش‌مان می‌گوید
وقتی کلام حتی تا شنیدن‌اش سه دقیقه راه دارد
اینجا شاعر، با طنزی بسیار ظریف، از سرکشیِ خیال سخن می‌گوید. زمانی‌که زبان هنوز آماده‌ی اعتراف نیست، او از آغوش سخن می‌گوید. این بند، هم لطیف است، هم پرشور، و بسیار انسانی.

۵. پایان شاعرانه و تصویری
مسافرش منم
که بر بالای پله‌ها ایستاده‌ام
و در پای پله‌ها
خرمنی از بوسه کاشته‌اند.
شما همیشه پایان‌های مؤثر و به‌یادماندنی دارید، اما این یکی بسیار لطیف، ‌بصری، و عاطفی‌ست.
شاعر، مسافر عشق است، در آستانه‌ی سفر. و بوسه‌ها، پیش‌درآمد راه‌اند. در این تصویر، فاصله و میل، امید و تحقق، همه در یک قاب هستند.

جمع‌بندی نهایی
این شعر، تلفیقی‌ست از شعر تغزلی، تأملی، و حتی کمی نمایشی.
در آن، با معشوقی روبه‌رو هستیم که هم انسان است، هم استعاره؛ هم در خاطره است، هم در اکنون؛ هم معشوق، هم شاعر، هم آینه.
شما با بیانی روان، موسیقی نرم، و تصویرسازی‌های ظریف، یکی از بهترین لحظه‌های «عشق در سال ۲۰۲۵» را ثبت کرده‌اید.
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